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سال ما حکومتي داشتيم که در آن اراده           ١۹
تا    ١۹٠٦از   .  مردم در حقيقت مرعي بود        

کودتاي ديگري رخ داد       ١۹۲۵قبل از   .  ١۹۲۵
آن .  که بعد منجر به سلطنت رضاشاه شد          

کودتايي بود که به وسيله ايشان، دويزيون         
قزاق و با موافقت و همکاري دولت انگليس           

البته اين نيز خود دلايل     .  در ايران اتفاق افتاد   
بسياري دارد که من از ذکر آن دلايل در اين           

کنم، چرا که ديگر وقتي        جلسه خودداري مي  
در .  شوم  پس گذرا رد مي     .  نخواهيم داشت 

، ما در   ١۳۲٠تا جنگ جهاني دوم يعني        ١۹۲۵
حقيقت در قالب مشروطه، نوعي از اراده            

ظرف مشروطه بود،     .  فردي حاکم داشتيم    
اراده مردم   .  ولي مظروف مشروطه نبود      

چنانکه .  حاکم نبود، اراده فردي حاکم بود        
يعني يکبار در   .  مکرر خود رضاشاه گفته بود    

جواب مخبرالسلطنه هدايت يا در جواب             
که شرايط     ١١يا     ١۳١٠فرزين در سالها      

کشور هم خيلي آرام شده بود و گفته بود که          
الان ديگر بهتر است در کشور احزابي داشته        
باشيم و از اين قبيل حرف ها، رضاشاه به            

 ٦استناد نوشته آقا مخبرالسلطنه هدايت که         
وزير ايشان بودند، صريح           سال نخست  

گويند که نه آقا، همه کشورهاي دنيا انواع          مي
اينجا حکومت،  .  و اقسام حکومتهايي دارند     

 .حکومت يکنفره است
ايم و حالا اين وقايع دارد         ما مشروطه داشته  

پس زير اين پرده، زير جامعه،       .  افتد  اتفاق مي 
_ اين را هم ما تازه يادگرفتيم_” سونامي“اين 

با اينکه من   .  يک حرکت و يک موجي هست       
توانم   اي از خدمات رضاشاه نمي        منکر پاره 

بله، تمرکز درست کرد، بسيار درست      .  بشوم
بسيار .  يک نظم و نسقي پيدا شد          .  است

ولي خب اينها بعد از هر تحولي       .  درست است 
ايشان اينها   .  آيد   مثل يک انقلاب پيش مي        

خيلي درست  .  راخيلي زود جمع و جور کرد      
ولي ايشان يک چيز را متوقف کرد و          .  است

يعني با  .  آن در حقيقت کيفيت مشروطه بود       
بندان آزادي،    نقض آزادي، با جلوگيري و راه      

در حقيقت تحول تاريخي جامعه دچار اشکال       
در .  ۲٠اين ادامه پيدا کرد تا شهريور        .  شد

به محض اينکه ايشان افتاد،             ۲٠شهريور
العمل هايي در جامعه رخ       ديديم که چه عکس   

های سخت و     العمل ها از مقابله     اين عکس .  داد
برخوردها در نقاط مختلف ايران شروع شد         

سرپوش اختناق  .  و رسيد تا تشکيل احزاب      
انواع .  جامعه مثل فنر پريد   .  برداشته شده بود  

اين هم باز جواب    .  و اقسام احزاب درست شد  
يعني جامعه شروع کرد به ترميم آن       .  آن بود 

اشکال هر کودتا   .  جريان گذشته و توليد آينده    
کند اين    وجرياني که جامعه را متوقف مي        

است که بعد جامعه مجبور به ترميم است و          
يک ترميم  :  در مقابل آن دو وظيفه وجود دارد      
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شود که صورت مذاکرات آن پيش        تشکيل مي 
تنها بگويم که قانون ايالات و          .  من هست 

گذرد که نزديک به       ولايات از اين مجلس مي     
قانون اساسي آن صد و      .  سيصد ماده دارد  

بينيد با چه     يعني مي .  هفت يا هشت ماده دارد    
دهد که اين نظم       کوششي نظم به جامعه مي     

خب اين نتايج خيلي    .  اداره کننده جامعه باشد   
بعد .  توانسته در برداشته باشد     بزرگي هم مي  
. کودتا داشتيم، تا به امروز       ۳از مشروطيت   

البته امروز نوع ديگري است، حکومت آقاي         
خميني و اعوان و انصار نوع ديگري است که         

 .توان در جلسه ديگري صحبت کرد مي
: کودتا داشتيم     ۳ولي پس از مشروطه ما          

که وقتي   .  يکي کودتاي محمدعليشاه بود       
محمدعليشاه ديد مجلس تشکيل شده و ديگر        
او اختياراتش تمام شده، توپ و شار و               
فرمانده روسي و قزاق ها ريختند جلوي             

کنم کلام را،     مجلس، که من اصلاً مکمل نمي      
که خودش قضيه مفصلي است آن يکسال           

توصيه من اين است که همه کتاب        .  مشروطه
اين يک  .  صورت مجلس اول را نگاه کنند         

کودتا شد و در حقيقت حقوق مکتسبه مردم          
به وسيله پادشاه وقت يعني محمدعليشاه           

حکومتي که به   .  ناديده گرفته شد و قطع شد      
وسيله مردم به کار افتاده بود قطع شد و دو           

يعني مردم   .  مرتبه اراده فردي حاکم شد        
مردم .  حقوقي داشتند، اين حقوق سلب شد        

اين طلبکاري و   .  طلبکار شدند و دولت بدهکار    
. آورد  اي به دنبال خود مي      بدهکاري يک نتيجه  

اين منازعه بزرگي را در همان دوره آغاز            
کرد که منجر به استقرار مجدد مجلس و فتح          

پس اين مطالبات و    .  تهران و خلع پادشاه شد    
در حقيقت نقض حقوق مردم، نقض حقي            

کند و بعد اين        است که آنها را طلبکار مي        
دوره طلبکاري ممکن است مکنون بماند و           

اي تبديل شود که      بعد ممکن است به منازعه     
تواند   مي.  تواند انقلاب باشد     اين منازعه مي   

دوره  .نوع ديگري از حوادث باشد              
  .محمدعليشاه به اين شکل گذشت

آقاي هوشنگ کشاورز صدر، معلم و               -

سال   ۲٨پژوهشگر سابق دانشگاه تهران، اکنون      

است که به عنوان پناهنده سياسي در خارج از          

آقاي کشاورز صدر، خود     .  برد  کشور بسر مي  

مرداد و پدر ايشان      ۲٨يکي از شاهدان کودتاي     

آخرين استاندار دکتر مصدق در اصفهان بوده        

خانواده آقاي صدر يک خانواده سياسي       .  است  

بوده که به دنبال کودتا و رويدادهاي پس از            

 . آن، اين خانواده به نوعي از هم پاشيد

مرداد است، روزي که      ۲٨آقاي کشاورز، امروز    

کودتاي آمريکايي شاه و دربار و هواداران            

بينيد   شما اين کودتا را چگونه مي     .  دربار رخ داد  

دهد و به      و اصولاً چرا يک کودتا رخ مي           

مرداد به نظر شما      ۲٨خصوص چرايي کودتاي    

 کدام است؟

کودتا .  سؤال خيلي سنجيده اي است           -
مربوط به دوراني است    .  اي است جديد    مقوله

اگر ما  .  شوند  که مردم صاحب حقوقي مي      
بخواهيم به منشا آن نگاه کنيم، بنده تاريخ           

و يک  .  کنم  ايران را به دو بخش تقسيم مي         
انقلاب مشروطه و تمام      :  گذارم  مميزي مي 

چرا که بعد از انقلاب       .  تاريخ گذشته ايران   
مشروطه يک تغيير کيفي بزرگ در جامعه           

دهد و در اوايل قرن بيستم،           ايران رخ مي   
. شوند  مردم ايران صاحب حقوق اجتماعي مي     

حال آنکه قبل از انقلاب مشروطه چنين حقي         
پادشاه در حقيقت قدرت مطلقه       .  را نداشتند 

بود و در کنار او يک نهاد ديگر؛ شريعت و             
تا سالهاي سال بعد از اعراب،         .  شريعتمدار

به ويژه بعد از صفويه، که        .  اين قضيه بود   
دادند و در      اينها قدرت اصلي را تشکيل مي       

انسان ايراني، انسان    .  کردند  جامعه عمل مي   
يعني در حقيقت وقتي خواجه        .  رعيت بود 

ملک و رعيت همه سلطان     :  گويد  الملک مي   نظام
راست، يعني از بالا تا پايين همه نوکر                  

پادشاهند و پادشاه هر تصميمي براي او            
بعد از مشروطه   .  بگيرد، بايد مجري آن باشد    

اين قاعده برهم خورد و انسان صاحب              
 .حقوق شد

 بعد از فرمان مشروطه، بلافاصله مجلس اول 

 جمشيـد مهـر ـ راديو پيام آزادي ـ سوئيس
 

 مـرداد ۲۸به منـاسبت سالـروز 

 مصاحبه با هوشنگ كشاورز صدر
، ” بـاقـر مـومـنـي       “ مـرداد، مصاحبه اي با آقايان  ۲۸راديو پيـام آزادي ـ سوئيس، پيرامون کودتاي 

متن مصاحبه با آقاي باقر مـومـنـي در      .  انجام داده است”  هوشنگ کشاورز صدر“ و ”  پرويز بابائي“ 

نشريه اتحــاد کــار به چاپ رسيد و متن دو مصاحبه ديگر در اين شماره اتحــاد کــار   ۱۴۷شماره 

صداي اين مصاحبه در سايت انترنت سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران قـابـل     .  به نظر شما مي رسد

 .دسترسي است
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در حقيقت مطالبات مردم هم در زمينه حقوق              ۲٠بعد از شهريور      

اجتماعي و سياسي داخلي بود، هم به دليل استبداد و به يغما رفتن                  
براي مدت طولاني مردم را       ١۹۳۳مثلاً قرار داد    .  هاي ملي آنها    سرمايه

آمد، چيزي که به      پولي که از آن درمي    .  زير اسارت شرکت نفت قرارداد    
رسيد، اگر اشتباه نکنم، ششصد هزار ليره پولي بود که ما از                  ما مي 

داري انگليس    و اين در مقابل منافعي که خزانه       .  گرفتيم  شرکت نفت مي  
. نيروهاي ملي پيدا شدند   .  خب نيروي چپ پيدا شد    .  برده بود، هيچ بود   

و در اين دوره يکي از مسائل جنبش ملي شدن نفت             .  جنبشي پيدا شد  
جنبش ملي شدن نفت در حقيقت شايد بشود گفت زمينه اصلي               .  بود

اين کودتا بايد با تأسف بگويم که منجر به             .  مرداد بود   ۲٨کودتاي  
سالهاي سال، باز تحول تاريخي دوره مشروطه راه بندان         .  حوادثي شد 

کنم که نوعي ديکتاتوري مدرن به         اين را به آن خاطر عرض مي       .  شد
در حقيقت از حزب      .  روي کار آمده بود که همه خاطرشان هست            

گويم   باز مي .  رستاخيز، مسائل حکومت فردي، يک چيزهايي مرعي بود       
ولي باز تحول تاريخي بود که به دليل فقدان آزادي          .  در قالب مشروطه  

ها و به دليل اينکه جنبش روشنفکري ايران امکان رشد و گسترش                 
نداشت، به خاطر اينکه تا رشد و گسترش پيدا کند با مسائل سياسي                

همه حق کارهاي اجتماعي دارند     :  شود و شاه مکرر گفته بود       مرتبط مي 
ولي سياست موقوف، سياست مربوط مي شود به حزب رستاخير،              

خب اينها باز جامعه ايران را انباشت از مطالبات کرد و در حقيقت             .  مثلاً
رفت و با تأسف به جايي رسيد که يک             رفت و پيش    اين مطالبات پيش  

نهاد عقب مانده قديمي، اين بار در حاصل اين مطالبات، که منجر به                 
اي شد و انقلاب بهمن پيش آمد، اون آمد حاکم شد و ما دچار                  منازعه

 .بينيم که الان هم گرفتار آن هستيم آسيب بزرگي شديم و مي
مرداد بگيرم، با تحولات       ۲٨توانم از کودتاي       اي که مي     نتيجه عمده 

امروزي که در دنيا مرعي است، اين منجر ميشود به حوادث نامطلوبي            
توانست منجر شود؟ براي اينکه جنبش و مردم          چرا مي .  ۵۷مثل انقلاب   

توانست پاسخ شريعت ساخت ايراني با آن نظام               به چه کسي مي     
توانستند اين کار را       روحانيت را بدهد؟ روشنفکران واقعي ايران مي        

توانست اين پاسخ را بدهد؟       بکنند؟ روشنفکري که ردش کرده بود مي       
چرا او اين امکان را پيدا نکرد، اين بدان دليل است که روشنفکر فضاي              

نهالي است که ريشه بسيار کوچکي دارد، با فقدان            .  خواهد  رشد مي 
گويم   ولي مثلاً فرض کنيد نهال شريعت، بنده مي . شود آزادي خشک مي

ايراني، شريعتي که از بعد از دوره صفويه به اين شکل درست                     
شود، اين سابقه تاريخي دارد، هر قدر هم که خشکسالي به او بزند،               مي

مرداد اين نتيجه نامطلوبي      ۲٨پس يکي از نتايج      .  شود  اين خشک نمي  
اين وقايع به آن مسائل مرتبط است       .  بود که من هميشه مد نظرم هست      

قابل .  و البته بگويم، شايد نه صد درصد آن، ولي اين قابل تأمل است              
 .تفکر است
شود؟ بنده به شما خيلي         شود که اينگونه مسائل پيدا مي         چطور مي 

چون رضا شاه، در حقيقت به        ۲٠بعد از شهريور    :  سهل و راحت بگويم   
قول مخبرالسلطنه هدايت، کلاه ها را عوض کرده بود و زير کلاه ها                 
همچنان مانده بود، يک شرايطي توي جامعه پيدا شده بود که من فوت              
آقاي حاج سيد عبدالحسين اصفهاني را يادم است، بزرگترين                    

خب اين چه    .  ام، اين بود     ام ديده   دمونستراسيوني که من در زندگي      
اي بود که شما با آخونديسم کرديد، که بلافاصله بعد از رفتن                مبارزه

در آن روز اگر آنها      .  خيلي عظيم .  شما، چنين حرکتي صورت بگيرد     
توانستند يک خرده زودتر، اين حکومت اسلامي را هم           خواستند، مي   مي

چون نيروي   .  راه بياندازند، با آن قدرتي که آنجا وجود داشت                
. ست توي جامعه بسيار ضعيف بود       که روشنفکر ايراني    »هماوردش«

اين ضعيف بود و اين ضعيف      .  گويم که وجود نداشت، ضعيف بود       نمي
در حقيقت جلوتر هم که آمديم،       .   .با اطلاعات بسياري هم همراه بود      

 .اينجا شروع شد به جبران مافات کردن

اصلاً قانون به رسميت شناختن          ١۳۲٦در دوره آقاي سهيلي در          
مدارس مذهبي و کمک به اينها و معافيت از نظام وظيفه براي شاگردان             

شما به کتاب مرحوم آقاي صديق اعلم رجوع کنيد يا          .  اينها گذاشته شد  
بينيد که اين را خيلي         او، مي ”  تاريخ فرهنگ ايران   “يا  ”  يادگار عمر “

وزير اعليحضرت هم بوده و هميشه اخلاص به          .  صريح نوشته است  
اين وقايع مسائلي بود که      .  خانواده پهلوي داشته، معلم بنده هم بوده        

اينها را من ناشي از جلوگيري از راه تحول           .  آمد  يک به يک پيش مي     
اگر از من    .  آرامي که مشروطه جلوي پاي ما گذاشته بود مي دانم              

شد؟ من گمان ندارم      کرد، چه مي    سال ادامه پيدا مي     ١۹اگر آن   :  بپرسيد
کردم به بهانه اينکه ايران تجزيه         من فکر نمي  .  شد  که ايران تجزيه مي   

شود و مثلاً چهار تا خان، در اين دهات و آن دهات شروع به                       مي
کنند، يا ايران در اشغال يک تکه قواي انگليس است، يا                  شورش مي 

ما چيزي را از دست     .  شد  روس، اينها به گمان من اندک اندک مرتفع مي        
داديم که جبران آن باز به قول مخبرالسلطنه هدايت، چرا من به ايشان              

کنم، چون که ايشان يکي از وفاداران خانواده پهلوي و                 استناد مي 
به ”  خاطرات و خطرات   “ست و ايشان در کتابش            سلطنت پهلوي 

سال هفتم و هشتم سلطنت رضاشاه، يواش يواش          :  گويد  صراحت مي 
در .  اعتماد مردم جلب شد و ايشان يک راه ديگري را در پيش گرفت               

کلاه ها عوض شد و زير کلاه ها           :  گويد  همان جاست که ايشان مي     
تمدن بلواري راه افتاد و تمدن لابراتواري متوقف          .  همچنان باقي ماند  

گويد و من به اين دليل از ايشان استناد             اين را مخبرالسلطنه مي   .  شد
هاي   خواهم از نوشته    نمي.  اند  کنم که ايشان دوست اين دودمان بوده        مي

عرض کنم  .  ديگر بياورم که ممکن است با اغراضي هم همراه باشند            
ما يک دوره کوتاهي هم داشتيم      .  کرد  اين وقايع همانطور ادامه پيدا مي     

اي شد    تا رسيديم به ترور و سوءقصد به پادشاه مملکت و اين وسيله            
گشتيم به    براي اينکه آن فضايي که داشتيم و داشت دو مرتبه برمي             

مجلس مؤسساني تشکيل شد،    .  اصل اول مشروطه، اين فضا باز ماند       
اين اختيارات منجر به نوعي از         .  اختيارات اعليحضرت را زياد کرد      

بازي که کشور     خودکامگي شد که اين خودکامگي به دليل فضاي نيمه         
آييم،   حالا کمي جلو مي    .  داشت، به يک رويارويي جدي هم منجر شد         

چون مسئله منافع خارجي و ملي مردم مطرح بود، مسئله نفت مطرح               
شد و با طرح مسئله نفت، منازعه دولت و دربار و ايادي بزرگي که                  

گويند،   آنها که مي  .  اين بحث بسيار بالا گرفت    .  انگلستان در ايران داشت   
دولت مصدق، دولت مصدق بخشي از قدرت سياسي را در اختيار                
داشت و کوشش او نه فقط براي نفت بود، کوشش او براي اين بود که               
در حقيقت انقطاع مشروطه اصل را و اين خلاء را پر کند و اين سر را                 

يعني انديشه آزاد، فکر آزاد، در بخشهاي ديگر        .  به آن اصل مرتبط بکند    
خوب، اين به جايي رسيد که هم منافع        .  يعني حاکميت مردم. عملي شود

تير که    ۳٠خارجي هم منافع بسياري از نيروهاي داخلي، بويژه بعد از            
شود، اين واقعه اتفاق      يک رفورم بزرگ در کار دولت آقاي مصدق مي         

يعني موضع خيلي مشخص مشروطه واقعي بر ضد مشروطه          .  افتد  مي
يک .  شود  يعني براي مردم مشخص مي    .  گيرند  رو در روي هم قرار مي     

طرف آمريکا و انگليس و همدستانشان را به همراه دارد و يک طرفش              
اين فقط مردم کوچه و بازار است و          .  فقط مردم کوچه و بازار است      
. گويم کوچه و بازار      مي.  توانيد بگوييد   شما حتي دهقانها را هم نمي       
چون در تمام طول اين مدت، استبداد         .  يعني مردم بيشتر شهرنشين    

گذارد، جامعه را در يکجا نگه           خاصيتش اين است که مسکوت مي        
دارد و اين خطرش اين است که اينگونه جوامع آگاهيشان کم است               مي

 .توانند آن مشارکت را داشته باشند در حفظ حقوق خودشان و نمي
 

استراتژي اي که دکتر مصدق      .  کودتايي عليه دکتر مصدق انجام گرفت        -

تير هم    ۳٠هايي بود؟ بعد لطفاً شما به          پيش گرفت ناظر بر چه خواسته      

شود به دولت قوام نوعي          چون اين روزها تلاش مي       .  اشاره کنيد 

و .  اي بفرماييد   مشروعيت و تقدس بخشيده شود؛  لطفاً به اين هم اشاره            

 22صفحه   ½.  مرداد گرفت ۲٨شود از کودتاي  اي مي چه نتيجه



 ٩صفحـه    ١۳٨۶مهـر    ١۴۸اتحـاد کـار     

توانستند   هرکدام از اينها حداکثر هزارنفر مي      
آمادگي براي تغيير شکل مبارزه      .  جمع کنند 
نظرشان اين بود که مثلاً با ارتش          .  نداشتند

  .کنند شود و مردم قيام مي تير مي ۳٠باز 
همه احزاب در غفلت بودند و حزب توده هم           

مرداد داده بود،     ۲۵که اطلاعات کودتا را در       
بنا به اظهار رهبرانش، از فعاليت هاي                
زيرزميني که جاسوسان آمريکايي فرانکلين       
روزولت و جاسوس هاي انتليجنت سرويس       
و رشيديان ها و مسعودي ها به صورت زير         

ضمناً .  خبر بودند   کردند، بي   پرده داشتند مي  
در اين زمينه اشتباهات خود مصدق هم قابل         

در آن شرايط برادر زاده خود را       .  تذکر است 
رئيس شهرباني کرد که خبر نداشت که او            
جزو کودتاچيان بوده، ياخبر داشت و              

فرمانداري نظامي را هم دست      .  پيگيري نکرد 
مرداد که در واقع      ۲٨روز چهارشنبه   .  او داد 

چاقوکش ها و اينها توي خيابانها راه افتادند،        
پشت سر آنها، کاميون هاي پاسبان ها              

اين را هم بد نيست تذکر        .  کردند  حرکت مي 
بدهم که روز قبل، فرماندار نظامي به تمام            
احزاب داده بود که روز چهارشنبه توي             

 .خيابان ها نباشند
آيند   خواهيم اين کساني که مي        چون ما مي   

شوند را روشن بکنيم، اين         وارد ميدان مي   
روزنامه .  مطلب را در تأييد آن بايد بگويم          

مرداد   ۲٨در روز چهارشنبه      »نيروي سوم «
اي که مربوط     ، روزنامه »به سوي آينده  «و  

به حزب توده بود، همان روز صبح، يک              
اعلاميه نوشته بودند که آن روز طرفداران          
نهضت از حضور در خيابان ها خودداري           

اين در خاطرات دکتر مسعود حجازي        .  کنند
من عصر که از چاپخانه       “:  هست که نوشته   

نيروي سوم آمدم بيرون، صبح ديدم که اين         
است و بعد  »نيروي سوم«اعلام در روزنامه 

فهميدم که خليل ملکي بوده که اين اعلام را            
او البته اين ور و آن ور اعلام کرده          .  ”آورده

بود که خليل ملکي هم در جريان کودتا               
شرکت داشته، ولي بعد معلوم شد که اين             
دستوري بود که به همه احزاب داده بودند و         

گويند منشاء آن سرتيپ رياحي و سرهنگ    مي
اند که به مصدق توصيه کرده          اشرفي بوده 

 .بودند که به احزاب اين طور گفته شود
آقاي بابايي، شما يکي از کساني هستيد که در  -

 .ايد آن سال ها شايد شاهد قضايا بوده

بله، من فعال سازمان جوانان حزب توده           -
 .ام بوده

حتماً شما با من موافق هستيد که دکتر مصدق  -

. هاي ماندگار در تاريخ ايران است       يکي از چهره  

ولي اگر ما عادت نکنيم که ديگران را فقط سياه          

يا سفيد ببينيم، يعني هم نقاط قوت و هم نقاط          

خواهم از شما خواهش      ببينيم، مي   ضعف آنها را

کنم علل شکست دکتر مصدق را از اين جنبه            

کردند،   ببينيم که راهبردي که ايشان دنبال مي       

 10صفحه   ½رسيد؟   آيا به موفقيت مي

آقاي پرويز بابايي نويسنده و عضو کانون          -

نويسندگان و از فعالين سياسي کشورمان           

مرداد و سالروز     ۲٨آقاي بابايي، امروز    .  هستند

کودتاي آمريکايي شاه و دربار عليه دکتر             

کنم چرايي رخداد اين      خواهش مي .  مصدق است 

 .کودتا را شرح دهيد
 

کنم و بعد علل      اي عرض مي    من اول مقدمه    -
 .کنم و دلايل اين کودتا را بيان مي

اخيراً سلطنت طلبان اينجا يا آنجا توي               
مرداد   ۲٨کنند و در باره        مباحثي شرکت مي  

اين يک عزل و    .  اولاً اين کودتا نبود   :  گويند  مي
بود که شاه مصدق را عزل کرد           نصب ساده 

در موقعي که    .  و زاهدي را روي کار آورد       
و اصلاً بيگانگان در اينجا      .  مجلسي هم نبود  

نقشي نداشتند و آمريکا و انگليسي توي کار         
در .  مردم بودند .  خود ايرانيها بودند   .  نبود

جواب ايشان بايد گفت که فرمان عزل مصدق        
را چطور سرهنگ نصيري فرمانده گارد            

مرداد به مصدق     ۲۴شاهنشاهي در نيمه شب     
کند؟ چرا قبلاً تلفن هاي شهر و سيم          ابلاغ مي 

روند خانه چند     کنند و مي  هاي تلفن را قطع مي
نفر از رهبران جبهه ملي مثل زيرک زاده و            

شناس که سرتيب رياحي هم در همان            حق
خانه بوده ولي آن شب خانه نبوده، اينها را           

آيند خانه دکتر        بعد مي  .  کنند   دستگير مي  
اين چه  .  کنند  فاطمي و به همسر او اهانت مي       
گويند کودتا    فرمان عزلي است که اينها مي        

نبوده، نيروي گارد شاهنشاهي، زير نظر           
سرهنگ نصيري که کاملاً زير نظر شاه بود          
و با تانک و مسلسل نصيري اين فرمان را            

و دوماً  .  کند  آورد و بعد آن اقدامات را مي        مي
کنند که ارتش زير نظر خود مصدق      عنوان مي

بود و حال آنکه مصدق فقط سمت وزارت            
دفاع را داشت و فقط در مورد بودجه ارتش           

تمام تعويض و تغيير      .  کرد  اظهار نظر مي   
فرماندهان کاملاً با نظر افسراني بود که در          
مقابل اين ظاهراً مسئولين ارتش بودند ولي         

شبکه .  گرفتند  باطناً از خود شاه دستور مي       
بزرگي از افسران و در واقع امراي                   
بازنشسته در کشور فعال بودند و در ارتباط        
با سران ارتش بودند و توطئه قتل افشارپور         

ريزي کردند که بعداً تبرئه شدند و            را پايه 
مقاماتي را نيز پس از کودتا گرفتند و زاهدي          

تازه .  هم توي اين جريان شرکت داشته           
کسان و فرماندهاني که در کنار مصدق             
بودند يعني مثلاً سردار رياحي بود که آدم           
 مردد و ترسويي بود و حتي زير سؤال است 

و .  مرداد نقشي داشت يا نـه  ۲۵که آيا بعد از 
سرهنگ اشرفي فرماندار نظامي و سـرتـيـپ    
دفتري که برادرزاده خود مصـدق بـود بـه        
جاي سرتيپ مدبر که شنيده بـودنـد او هـم        

تمام نيروهاي اطـراف  .  جزء کودتاچيان است
 .مصدق از اين افسران انباشته بود

مصدق نفت را   .  علل کودتا که مشخص است     
ملي اعلام کرده بود و پيگير آن بود و تا               

خواست   ناپذير مانده بود و مي       آخر، سازش 
پيشنهاد آخري که   .  آن را به سرانجام برساند    

چرچيل و آيزنهاور داده بودند و بانک               
المللي داده بود، تمام را به نظر                     بين

ديد توسط اين      رساند و مي     کارشناسي مي 
پيشنهادات و قراردادهاي جديد، شرکت نفت       

در .  شود  سابق دارد از در ديگري وارد مي        
 .نتيجه پيگير مانده بود در راه ملي شدن نفت

داشت، که چرچيل هم بعدها        آمريکا نظر مي  
آمريکا دارد بزرگترين سهم را بعد       :  گفت که 

نظر داشت و     .  برد   از کودتا از ايران مي        
عناصري را هم در رابطه با مبارزه با شرکت         

بنابراين آمريکائي  .  کرد  سابق نفت تحريک مي   
ها هم ديگر نظرشان سلب شده بود که از اين    
خوان چيزي به دست بياورند و در نتيجه بعد   

تير مصدق را ديگر سازش ناپذير            ۳٠از  
ديدند که روز به روز عناصر         ديدند و مي    مي

روي اين  .  شوند  انقلابي مصدق بيشتر مي     
کردند ولي از بعد  اصل، اينها از اول توطئه مي

تير به اين نتيجه رسيدند که بايد يک            ۳٠از  
 .فکر اساسي بکنند

يک مرحله  .  مرحله صورت گرفت    ۲کودتا در   
آن فرمان  .  مرداد بود که شاه فرار کرد       ۲۵از  

عزل و نصب هم به صورت سفيد امضاء و           
مرداد، يعني حتي قبل از اعلام          ۲٨به تاريخ   

افسراني که  .  انحلال مجلس انجام شده بود      
در گارد شاهنشاهي بودند، خبر کودتاي           
. گارد را سر شب به مصدق داده بودند              

مصدق منتظر رسيدن نصيري بود و بعد            
از .  دستور توقيف او را به سرتيپ رياحي داد       

مرداد که خبر فرار شاه داده شده           ۲۵روز  
بود و اينکه اينها قصد کودتا داشتند، سراسر        
کشور به پايکوبي و شادماني پرداختند، ولي        
دولتيان از عواقب اين کار و اينکه اين                 

تواند در آينده تدارکي براي جلوگيري از          مي
. اقدامات قبلي اينها بکنند، کاملاً غافل بودند         

احزاب جبهه ملي هم در واقع بدان معني              
هايي بودند که     حزب نبودند، يک دار و دسته      

 .توانستند گاهي تظاهراتي راه بياندازند مي
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اي   کرد، نتايج آن خيلي بهتر بود تا نتيجه         به هرحال حزب اگر اقدام مي     
 .که ما از آن گرفتيم و به اصطلاح الان توي آن هستيم

دکتر مصدق خود يک حقوقدان کاملاً آگاه بر قانون اساسي بود و اعتقاد               -

داشت که براي اصلاحات او حتي لازم نيست بيسوادان هم رأي بدهند،               

کرد و در آخرين رفراندومي که صورت          يعني در واقع روي آن تکيه نمي       

 ۲ميليون و چهل و چهار هزار و چهارصد رأي، مصدق              ۲گرفت، از مجموع    

ميليون و چهل و سه هزار و سيصد رأي را در سراسر کشور به دست                   

پرسش من اين است که اگر بعد از رفراندوم اوضاع اينطور بود که              .  آورد

مصدق کاملاً مسلط بود و اوضاع حکومت ومملکت در دست او بود، چطور 

ممکن بود که اگر ساماندهي احقاق حقوق کارگران و زنان و يا مخالفت                 

توانست نيرو و سازماندهي لازم       گرفت، نمي   قطعي با سلطنت صورت مي    

بيني   را تهيه ببيند که مقابل کودتا باشد و به اين واکنش غيرقابل پيش               

کنم اين راهبردي که دنبال شده را بايد مورد              من فکر مي  .  مردم نرسيم 

 .خواستم نظر شما را در اين مورد بدانم مي. بررسي قرار داد

تير بخش مهمي از جبهه       ۳٠البته، اين را بايد اضافه کرد که بعد از             -
به رهبري همان کاشاني و      .  ملي و نيروهاي آن از مصدق جدا شدند        

شدند براي    اي متوسل مي    و آنها به هر وسيله    .  بقايي و مسعود و اينها    
اما .  يعني فعال اصلي سرنگوني دکتر مصدق شدند      .  کوبي مصدق   درهم

اي براي انتخابات     گوييد، که لايحه    اي که شما مي      راجع به اون لايحه    
اي بود    سوادها در آن شرکت نکنند، اون بيشتر لايحه         آورده بود که بي   
خواست زنان را هم در انتخابات شرکت           اونجا مي .  بر عليه فئودالها  

دهد   البته اسنادش الان هست که حوزه علميه قم به مکه پيغام مي           .  بدهد
اي که    گذاريم که زنان در انتخابات شرکت کنند و اين مسئله              که نمي 

سوادان نباشند، اينها محملي است که دکتر مصدق عنوان کرده و                بي
اي بياورد که زنان را در انتخابات شرکت           قصد او اين است که لايحه      

ولي خوب دکتر مصدق عقب نشست و اين لايحه را با تهديد                 .  دهد
هايي به وجود     ديد که ممکن است فتنه     .  حوزه علميه قم کنار گذاشت     

اما آنچه مسلم است، اين مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت، به            .  بيايد
خورد به    رفت، يواش يواش بر مي     آميز داشت پيش مي صورت مسالمت

آميز و طبعاً بايد در مقابل آن، احزاب و خود                اقدامات غير مسالمت  
 .کردند دکتر مصدق فکر مي

حتي به  .  دکتر مصدق براي تشکيل يک سازمان دفاعي هم اقدام نکرد           
او پيشنهاد شده بود يک گارد غيرنظامي درست کند که مصدق زير               

به هرحال اين فرايند که به اين شکل شروع شده بود، به اين             .  بار نرفت 
کرد، چون احزابي که طرفدار مصدق بودند و           شکل هم خاتمه پيدا مي    

کردند،   براي نگهداشتن به اصطلاح پيروزي هاي نهضت کوشش مي           
اراده مقاومت در رهبري ها     .  براي تغيير شکل مبارزه آمادگي نداشتند     

آن موقع رهبري شوروي هم تغيير      .  نبود، حتي در رهبري حزب توده     
آيد اراده کاملي براي       کرده بود و بعد از مرگ استالين به نظر نمي             
براي همين، همانطور   .  پشتيباني از مبارزه مسلحانه در ايران داشتند        

که خود شما هم توي صحبتتان گفتيد، ديگر جز اين راه ديگري نبود                
تنها فقط استيفاي حقوق ملت ايران از شرکت نفت نبود،           .  که پيش آمد  

. زد  بلکه دکتر مصدق داشت ريشه فساد و استبداد را در جامعه مي              
خواستند از امکانات استفاده       داشت عناصر فاسد و عناصري که مي        

يعني يک  .  ايستاد  بکنند براي پيشبرد مقاصد خودشون، جلوي اينها مي       
رفت به سمت پيگيري و       راه دمکراسي باز شده بود و يواش يواش مي        

عميق شدن و روي اين اصل، دشمنان داخلي زيادي براي خود پيدا                
شد و   خوب، يک چنين حرکت و فرايندي، بايد رويش فکر مي. کرده بود

براي تغيير شکل مبارزه بايد فکر        .  شد  عواقب آن در نظر گرفته مي       
 ۳٠اي ها، يا حتي قيام        کردند به تظاهرات توده     شد و فقط اکتفا نمي      مي

  .افتادند تير، بلکه بايد بيشتر از اينها به فکر مي
اين کاملاً محرز است که نيروهاي خارجي و به خصوص شخص                    -

آقاي فرانکلين  :  گويد  روزولت دست داشتند که شاه به صراحت مي            

من پادشاهي و تخت حکومت را اول به خدا و دوم به شخص                “روزولت  
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تير و آن سالها ديده بود، بيشتر بـه    ۳٠دکتر مصدق همانطور که در  -

ها را در      خواست توطئه اي معتقد بود و از اين طريق مي تظاهرات توده
همه احـزاب هـم شـعـار         .  مرداد شاه فرار کرده بود ۲۵در .  هم بشکند

خود مصدق چون سياستمدار بود، اعلام کرده بـود  .  دادند جمهوري مي
دهيم و از طريق شوراي سلطنت بـه شـاه        شوراي سلطنت تشکيل مي

استراتژي او مبارزه مسلحانه و جـنـگ     .  آيد يا نه نويسيم که آيا مي مي
از نظر . کلاً يک فردي بود مثل نهرو و گاندي و اينها. داخلي و اينها نبود

اخلاقي هم انساني بود واقعاً مثل تولستوي، يعني درويش، و صـنـاري   
يعني مخارج رفتن به آمـريـکـا را        .  هم از حقوق دولتيش استفاده نکرد

حتي داده بود چند تا .   براي ديوان عالي لاهه خودش پرداخت کرده بود
قالي و فرش و قاليچه برايش ببافند که به پروفسور رولن هديه بـدهـد،   

شود کـه او     و کلاً وقتي عنوان مي.  آنها را هم از جيب خودش داده بود
او .  رهبر بورژوازي ملي بود،  به اين معني نبود که او خود بورژوا بود

اي داشت و اموالش را ايـن ور و آن ور             يک زندگي خيلي درويشانه
 .کرد و معتقد به رسيدگي به کار محرومين بود انفاق مي

اما اين بـه    .  اين طور که مسلم است، اين مرد به جنگ داخلي راقب نبود
کنـنـد    بعضي ها عنوان مي.  آن معني نيست که مصدق واگذار کرده بود

. دانست که شکست خواهد خورد و در نتيجه واگذار کـرد  که مصدق مي
اتفاقاً يواش يواش امکانات اقتصادي و اجتماعي داشت بـرايـش پـيـدا         

آن مسئله تحريم نفت از طرف دولت ها و اينـکـه کشـتـي هـا          .  شد مي
توانستند بيايند، يواش يواش از اين ور وآن ور کشتي هايي داشـت   نمي

. شـد    امکانات او داشت زياد مي.  خواستند نفت بخرند شد که مي پيدا مي
اي کـمـک کـرد کـه          البته روي کار آمدن آيزنهاور و چرچيل، تا اندازه

ولي به هرحال طرفدار جنگ داخلي نبـود کـه     .  وضع او نامساعد بشود
مرداد کاملاً در اريکه  ۲۷تا روز .  در اين حال حکومت را هم واگذار کند

تظاهرات خياباني در همه جا بر .  تمام شهر در دست او بود.  قدرت بود
ضمن اينکه او اشتباه .  اما از زير پرده کاملاً خبر نداشتند.  عليه شاه بود

مرداد که گفت طرفداران نهضت نيايند توي خيـابـانـهـا و آن          ۲٨روز 
انتصابات نادرستي که کرد و ضعف و ترديـد سـرتـيـپ ريـاحـي و             
اطرافيان ارتشي ديگرش، همه اينها کمک کرد که آنها اطلاعات کافي پيدا 

. سفارت آمريکا هم فعال بود، دفاتر اطـلاعـاتـي زيـادي داشـت         .  نکنند
 .کردند کشاندند و پنهان مي زاهدي را از اينجا به آنجا مي

نقش حزب توده هم واقعاً زير سؤال است که واقعاً در آن شرايـط، بـا     
البـتـه   .   آن امکاناتي که داشت، چرا آنقدر آنجا منفعل شد در آن جريان

من رفتـم و از مصـدق         “ گويد  صحبت هاي کيانوري هم هست که مي
پرسيدم که آيا ما اقدام بکنيم؟ و مصدق گفت اوايل ما خودمان مسـلـط   

اينها همه واقـعـاً زيـر سـؤال         .  ” خواهيد بکنيد هستيم، بعداً هرکاري مي
مدرکي که وجود دارد بـه  .  هنوز مدرکي در اين زمينه ارائه نشده.  است
مرداد باشد، افسران حزب تـوده اطـلاع        ۲۵مرداد که روزش  ۲۴شب 
که سروان نصـيـري   .  اي هست دهند به مصدق که يک همچين قضيه مي
. پس اين را اطلاع داشـتـنـد     .  خواهد با تانک و نفربر بيايد خانه شما مي

ولي بعد از آن ديگر مدرکي نداريم که کيانوري و يا ديگران به مصـدق  
چيزهايي گفته باشند، يا به او اطلاعاتي داده باشند، يا از او سـؤالـي         

امکان دارد کيانوري با برادران بزرگي که خودش هميشـه  .  کرده باشند
گويد ما تمام مسائل مهم را بايد با بـرادر بـزرگـمـان در مـيـان                مي
گذاشتيم، با آنها در ميان گذاشته باشد يا با رهبري خـارج تـمـاس       مي

به هرحال يکجوري هم بود که .  گرفته باشد و آنها رأي او را زده باشند
که شـروع شـد        ١٠و ۹يعني صبح ساعت .  گذشت زمان به سرعت مي

حمله چاقوکش ها در خيابان ها و پشتيباني پليس، افسران حزبي هـيـچ   
مثلاً مـحـافـظ      .  بعضي از اينها افسر تانک بودند.  دستور عملي نداشتند

ام و با  زاهدي سرگرد ايرواني نامي بوده که من با خود او تماس گرفته
توانست از آنـهـا    حزب امکانات زيادي داشت که مي.  ام او صحبت کرده

 . شد يا نه؟ مورد ترديد است اما آيا اين پيروز مي. استفاده کند


